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 مقدمه :

ساله بود كه پدرش معزالسلطنه  4شمسي در تهران به دنيا آمد وي  1281محمود حسابي در سال 

سفير ايران در لبنان شد و به بيروت رفتند.يك سال بعد   پدرش به ايران بازگشت و ازدواج كـرد و  

، محمـد   هايش را از سفارت بيرون كنند.بعد از آن محمـود  دستور داد كه همسرش گوهرشاد و بچه

  و مادرشان با فقر زندگي كردند.

محمود از مادرش ني زدن را ياد گرفت و به كمك او قرآن و ديوان حافظ را حفظ كرد و گلسـتان   

  و بوستان ، شاهنامه ، مثنوي مولوي و امثالهم را نيز آموخت.

ز كـرد .  در سن هفت سالگي در مدرسه فرانسوي هاي بيروت آغا محمود تحصيلات ابتدائي خود را 

 شروع دوره دبيرستان او همزمان با آغاز جنگ جهاني اول بود و بـه دليـل تعطيـل شـدن مدرسـه     

تحصيل  فرانسوي زبان بيروت به مدت دو سال در منزل به تحصيل پرداخت . پس از آن براي ادامه

   .وارد كالـج امريكائي بيروت شد

انس بيولـوژي و بعـد از آن مـدرك    سـالگي ليس ـ  19سالگي ليسانس ادبيات عرب ،  در  17در سن 

  مهندسي راه و ساختمان گرفت تا از اين راه به اقتصاد خانواده كمك كند. همزمان بـا شـغل نقشـه   

التحصـيل   شناسي از دانشگاه آمريكايي بيـروت فـارغ   هاي پزشكي ، رياضيات و ستاره كشي در رشته

  شد. 

ي بـرق   رانسـه فرسـتاد و او از دانشـكده   شركت راهسازي كارفرمايش او را براي ادامه تحصيل بـه ف 

ي عـالي معـدن پـاريس در     ي معـدن در مدرسـه   پاريس مدرك گرفت. همزمان با تحصيل در رشته

ي فيزيـك دانشـگاه سـوربن فرانسـه      آهن برقي فرانسه مشغول به كار شد و سـرانجام بـه رشـته    راه

حساسـيت سـلولهاي    ي سالگي دانشـنامه دكتـراي فيزيـك خـود را بـه خـاطر رسـاله        25رفت.در 

تـرين نشـانهاي علمـي فرانسـه را دريافـت       ي ممتاز گرفت ، و دو نشان از عالي فتوالكتريك با درجه

نهايت بودن ذرات را ارائـه كـرد ، دانشـمندان فرانسـوي از      ي بي كرد. وقتي كه دكتر حسابي نظريه

گردي اينشتاين بـه همـراه   درك آن عاجز ماندند و به او گفتند به محضر اينشتاين برود. او براي شا

پنج هزار نفر ديگر در امتحاني شركت كرد و جزء پـنج نفـر اول قـرار گرفـت. پـس از مـدتي او در       

هـا   ي آمريكـايي  كرسي اينشتاين شروع به تدريس كرد ، او ناگهان متوجه شد كه دسـت در سـفره  

ه بيكار بـود تـا بـه كمـك     ما 6اش بيدار شد و به ايران بازگشت و  در ايران  دارد ناگهان غيرت ملي

يكي از اقوام در وزارت راه استخدام شد. او در مباحثات همواره به آيات قـرآن و روايـات بـه عنـوان     

  كرد. محكم استناد مي شواهد و دلايل

استاد اعتقاد داشت كه طبيعت تحت آهنگ موزون و عرفاني خود درحال نيايش اسـت و همچنـين   

شـايد بيسـت   «گفـت:   دانست. وي مـي  مي با وحدت وجود مرتبطرا » نهايت بودن ذرات تئوري بي«
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كسي كه ديد و نظر جديدي دارد، بايد تقوا  شاگرد ممتاز درس بخوانند و فارغ التحصيل شوند ولي

  »  ديگران برتري دارند. نيز داشته باشد؛ چنين افرادي نسبت به

هاي سرشناس و  خانواده سوي ايشان حتي به هنگام انتخاب همسر، (با وجود پيشنهادهاي بسيار از

برگزيدند. وي فرزنـدان خـود را از    به اصطلاح متجدد آن روز) دختري از خانوادة روحاني حائري را

ي  ونيـز آنـان را بـه تـلاوت آيـات بـا لهجـه        نمود كودكي ملزم به فراگيري و انجام فرايض ديني مي

  كرد.  صحيح عربي و درك كامل معاني تشويق مي

 ش) با وجـود 1312اولين بيمارستان خصوصي در ايران (بيمارستان گوهرشاد، سال در زمان ادارة 

بـه   جو حاكم، كاركنان خانم ملزم به رعايت كامل حجاب بودنـد و ايـن نشـاني از پايبنـدي اسـتاد     

  .مباني و اصول اعتقادي بود

 هـاي گونـاگون ادبـي،    جلـد كتـاب در زمينـه    27400پروفسور حسابي شـامل   خانه شخصي كتاب

الكترونيـك،  ) شناسي، فلسفي، فيزيكي، مذهبي و مهندسي  شناسي، ستاره  پزشكي، رياضي، زيست

ماننـد لاروس،   المعـارف  برق، راه و سـاختمان، شـيمي، مكانيـك) اسـت؛ همچنـين چنـدين دايـره       

هاي معروف جهـان نيـز در    موزه ها و ها، نقاشي بريتانيكا، بورداس، امريكانا و كتبي در مورد مجسمه

مجلات معتبري چون نيوزويـك، اشـپيگل،    ها و شود. پروفسور حسابي مشترك روزنامه يافت مي آن

ورد، مجله مركز علمي سزن سويس، نشـرية   لوپوان، ساينتيفيك امريكن، فيزيكس تودي، فيزيكس

نيويورك و ... بود.  استاد به موسيقي اصيل ايراني علاقه  آكادمي علوم امريكا و نشرية آكادمي علوم

موسيقي ايراني يـك طـرز فكـر اسـت، يـك فلسـفه اسـت و بيـان يـك          « گفت: مي بسيار داشت و

هـا و   شاگردان خود در دانشكده علوم، مانند دكتر بركشلي بـه تعيـين نـت    وي به كمك» آرزوست.

هاي موسيقي ايراني پرداخت و به ياري دكتر نـاجي بـا تغييـر شـكل      فواصل گام گيري دقيق اندازه

هاي مختلف زير و بم خنيدداشته باشد.  ساز قديمي ايران ايران را اصلاح كرد تا با نت كاسه تار اين

پيانو مهارت داشـت، تـا    شناخت و در نواختن ويولن و خوبي مي استاد موسيقي كلاسيك غرب را به

م) شـد.  1927ش(1306در سـال   آن جا كه برندة جايزه اول مدرسه موسيقي (كنسرواتوار) پاريس،

آن قدر موسيقي بـاخ  « داشت و معتقد بود: دانان غربي، بيش از همه به باخ علاقه سيقيدر ميان مو

ايشان موسيقي بتهـوون، شـوبرت، شـوپن،    » زند. مي كند با خدا حرف قشنگ است كه آدم فكر مي

  كردند. مي موتسارت و ويوالدي را نيز تحسين

دورة نوجواني در رشـته   بود. وي در هاي مورد علاقة استاد پيمايي از ورزش ورزش كوهپيمايي و راه

تـوان از فوتبـال،    هـاي مـورد علاقـة اسـتاد مـي      شنا، ديپلم نجات غريق دريافت كرد.از ديگر ورزش

  ها نام برد.  دوچرخه سواري، دو استقامت، دشت نوردي و جز اين
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سـي، آلمـاني و   ها اشراف داشتند چهار زبان زنده دنيا يعني، فرانسه، انگلي هايي كه استاد به آن زبان

هـاي   بـرد. همچنـين بـه زبـان     كار مي ها را به عربي تسلط داشت و در مطالعات و مكالمات اين زبان

سانسكريت، لاتين، يوناني، پهلوي، اوستايي، تركي، ايتاليـايي اشـراف داشـت و آن را در تحقيقـات     

  برد. گزيني زبان فارسي به كار مي علمي خود به ويژه در امر واژه

مولوي،نظامي، باباطـاهر و نيـز    آثار ، نويسندگان و شعرايي چون حافظ، سعدي، فردوسي، استاد به

ولتر، هكسلي، همينگوي، راسـل، بـودلر، راسـين،     آندره ژيد، شكسپير، شلي، فالكنر، آناتول فرانس،

هـا در تمـاس بودنـد. پروفسـور اينشـتين،       بزرگاني كـه اسـتاد بـا آن   . رامبو، ورلن ... علاقه داشتند

ديراك، شرودينگر، بور، تلر، بورن، فرمي، فـون نـويمن، گـودال، ويتسـكر، برتـران       رگمان، بلاكت،ب

شـيخ   آندره ژيد، ... استاد مطهري، علامه محمد تقي جعفري، استاد ابوالقاسم حالت، اسـتاد  راسل،

را، فقهـا، شـع   الملك(اورنگ)، ... وي نزديك به پنجاه سال در جلسات روزهاي جمعه پذيراي علمـا، 

در روزهـاي دوشـنبه بـا     ادبا، اساتيد دانشگاه و حتي مردم عـادي بـود و هـر پـانزده روز يـك بـار،      

  كرد. التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران ديدار مي فارغ

انديشـيد. قناعـت و    گفـت و بسـيار مـي    مـي  رو، فروتن و با وقار بود كـم سـخن   استاد فردي خوش

گرفت، آن را نعمـت الهـي    در اختيارش قرار مي بود و هر چهجويي از خصوصيات اخلاقي وي  صرفه

و هشت سال پاياني عمـر، شـبي يـك     نشد و در طول سي گاه از تحصيل علم غافل دانست. هيچ مي

پرداخت. مطالعه و تحقيق بر روي مطالـب گونـاگون، محاسـبات     مي ساعت به فراگيري زبان آلماني

ه اخبار داخلي و راديوهاي خـارجي، باغبـاني، آهنگـري،    دادن ب  ذرات، گوش بودن  نهايت تئوري بي

 هاي او بود. به همسـر و  هاي علمي و صنعتي (در كارگاه كوچك خانه) از سرگرمي ونوآوري نجاري

همـواره   گذاشـت. بـا وجـود مشـغلة بسـيار،      هـا احتـرام مـي    ورزيد و بـه آن  فرزندان خود عشق مي

دو شب دو ساعت را  ها استفاده كند. هر نشيني با آن كوشيد از هر فرصتي براي تبادل نظر و هم مي

شـان و همچنـين    خـود  فرزنـدان  هـاي درسـي   گويي به پرسـش  به آموزش مطالب گوناگون و پاسخ

  ساعتي را به آموزش فرزندان همسايگان اختصاص مي داد. 

وزير )  در دولت ، مصدق 1313او مجلس را وادار به تصويب طرح تاسيس دانشگاه تهران كرد(سال 

اش را  ي عشايري ايران را تاسيس كرد. بعد از انقـلاب خانـه   فرهنگ بود و همان وقت اولين مدرسه

ي او (بنيـاد   در بانك گرو گذاشت تا در خانه ، آزمايشگاهي تاسيس كنـد. در حـال حاضـر در خانـه    

  محقق مشغول به كارند. 100پروفسور حسابي) بيش از 
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  در ديار غربت  :

آن  مي رفتـيم  عد از اينكه ما در بيروت بي پناه شديم زندگي سختي را پشت سرگذاشتيم بايدكجاب

هم در كشور قريب كه هيچ كس را نمي شناختيم . تمام اثاثيه مـا را پشـت ديـوار سـفارت ريختـه      

تـه دل  بودند و من و برادرم و مادرم كنار اثاثيه نشسته بوديم و بايد واقعيت را قبول مي كرديم . از 

به خدا پناه آورديم و چيزي از درون به ما مي گفت كه خدا به فريادمان خواهد رسيد . همـان كـه   

گفته شد قنسولگري ايران در بيروت مستخدمي داشت به اسم حاج علي كه همشهري ما بود وقتي 

د و بـا  ما را با آن حال و روز ديد علي رغم خطراتي كه براي ايشان داشت ما را به خانه خـودش بـر  

احترام بسيار زيادي از ما استقبال كردند و ما ساكن اتاق سرايدار قنسولگري بوديم و بايد حرفهـا و  

نگاه هاي اعضاي سفارت خانه و خانواده آنها را كه خرد كننده بود گوش مي داديم خوب چـاره اي  

حـالي كـه بـا    نبود چه مي شود كرد؟ با اين حال سختي هاي بسيار زيادي را متحمل شـديم و در  

 كمك حاج علي زندگي را مي چرخانديم گاهي هم مادر از جواهرات خود استفاده مي كرد.

اما يك روز كه ما مشغول بازي بوديم ناگهان صداي جيغ مادر بلند شد و همگـي مـا را بـه داخـل     

اتاق كشانيد با جسم بي جان مادر رو به رو شديم مادر را به كمك حاج علي و دخترش به پزشـك  

محلي برديم و دكتر بعد از معالجه گفتند كه او سكته كرده و از گردن به پايين فلج است دنيايي از 

غم سراسر وجودم را فرا گرفت و با خود گفتم مادر به خاطر من و برادرم سكته كرد وقتي ديد كـه  

  ديگر هزينه اي برايمان نمانده است.
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  ر محمود حسابي :خاطرات كودكي دكت

بايد از زماني شروع كنم كه پنج ساله بودم و خانه ما در ميدان شاهپور تهـران بـود . آخـر بازارچـه     

قوام الدوله كوچه پاييني كليساي ارمنه قرار داشت. خاطرات بسياري از خانه محل تولدم دارم هنوز 

ياد آن خانه مي افتم . مـن و   هم وقتي كه پايم روي سنگ ريزهاي كنار باغچه اي قرار مي گيرد به

برادرم براي پدر و مادرم خيلي عزيز بوديم و آنها آرزوي هاي زيـادي بـراي مـا داشـتند يـادم مـي       

  آيدكه غلام سياه خانه مان يعني نوروز پناهگاهي جزء مادرم نداشت .

خـانم  به ياد مي آورم كه چهار سال داشتم و روي پله ها روبه روي حوض با خـانم نشسـته بـوديم    

برايم تعريف مي كردند كه چند ماهي نمي گذشت كه مرا به دنيا آورده بودند مـرا در بغـل گرفتـه    

 بودند و برادرم در بغل و دامان حاجيه طوبا خانم مادر بزرگم بود.

مرحوم آقاي نظرالسلطان عسگري كه نوه دايي مادرمان مي شدند و از افراد سرشناس فاميل بودنـد  

ي در دادگستري داشتند به خانه ما آمده بودند تا ما را ببيند اول برادرم محمد را و ضمنا مقام والاي

بغل گرفت و درباره آينده او گفت: من حدس مي زنـم محمـد وقتـي بـزرگ شـود درس بخوانـد و       

طبيب بشود فكر و طبعش هم طوري است كه ثروت زيادي گرد مي آورد ، بعد نصرالسلطان مرا در 

طولاني اي در چشمانم نگاه مي كند و بعد مي گويد اين پسر عجيب است  آغوش مي گيرد و مدت

  عجيب !

محمود آدم فوق العاده اي خواهد شد ، او جامع العلوم خواهد شـد او دانشـمند مـي شـود و افـراد      

بسياري از او سود خواهند برد نام او جاودان خواهدشد اما با اين حال مال منـال چنـداني نخواهـد    

  آورد.

ي گفتند: وقتي طي سالهاي بعد از سوي مادرم اين حرفها را مي شنيدم فكر مي كردم براي پدرم م

دلخوشي ما و جبران ناراحتي هاي من اين حرفها را مي گويند ، اگر اين حدس من درباره حرفهاي 

مادرم درست نباشد بايد بگويم: دست كم آقاي نصرالسلطان هرگز سختي ها و ناراحتي هايي را كه 

  ايد در سالهاي بعد با آن دست پنجه نرم كنم نمي دانست.من ب

از لحن بيان پدرم معلوم بود كه خيلي راضي نيستند درباره دوران كودكي شان حـرف بزننـد و بـاز    

هم مشخص بود كه برخي از قسمت ها را كه مربوط به دوران كودكي شان مي شد برايم بيان نمي 

  است من پذيرفته بودند. كنند اما ظاهرا به خاطر خواهش و درخو

پدر ادامه داد: بگذار قصه كودكي ام را از زماني شروع كنم كه به بغداد رفتيم : جد شما يعنـي پـدر   

بزرگ من آقاي معزالسلطان اسم كوچكشـان علـي بـود و ملقـب بـه حـاج يمـين الملـك از افـراد          

جب كرديم كه چـرا صـبح   سرشناس و برجسته هيئت وزيران بود. يك روز به خانه ما آمد از اين تع
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به اين زودي نزد ما آمده است پدرم يعني آقاي عباس حسابي ملقب بـه معزالسـلطنه از آن جـايي    

كه ايشان را نزد خود فرا نخوانده بود حدس زد كه بايد مسئله مهمي در ميان باشد. پدر بـزرگ بـه   

دولـت بـه شـامات بـروي .     پدرم گفت : كه بايد به عنوان قنسول يا به اصطلاح به عنـوان نماينـده   

شامات آن موقع شامل سوريه و لبنان فعلي مي شد و همه تحت سلطه ترك هـاي عثمـاني بـود و    

  مركز اين سرزمين ها آن موقع بيروت محسوب مي شد.

من و برادرم هرگز نمي دانستيم كه اين سفر بيش از يك سال به طول مي انجامد. آن زمان وسيله 

  و قاطر بود.  سفر درشكه ، كجاوه ، اسب

بعد از چند روز سفرمان آغاز شد از تهران به شاه عبدالعظيم و از آنجا به قم و كرمانشاه سفر كرديم 

و از كرمانشاه به طرف كربلا و نجف و بغداد و دمشق حركت كرديم و از آنجا عـازم بيـروت شـديم.    

كـرديم و چهارمـاه هـم در    سه ماه در بغداد و كربلا مانديم بعد از اين مدت به طرف دمشق حركت 

  آنجا مانديم بعد از اين كه پدرم گزارش هايي براي دولت نوشت به سمت بيروت حركت كرديم.

بيروت شهري زيبا و خاطره انگيز بود خانه سفير در بيروت ، خانه بـزرگ و مجللـي بـود و شـادي      

  هاي كودكانه در سال نخست اقامت مان در بيروت برايمان بسيار بود.

زني قانع و فداكار بودند و اصلا تمايلات مادي و ثروت اندوزي نداشتند اما بر عكـس پـدرم ،    مادرم

پدر مدام در حال حساب و كتاب بود اين املاك اش در ايران چه وضعي دارد ؟ يا اين كه از دولـت  

چه سمتي بگيرد كه بهتر باشد؟ مدام براي كسب پست هاي بـالاتر بـا تهـران مكاتبـه مـي كـرد و       

ين كار ها باعث مي شود مادرم ناراحت بشوند اما مادر زني نبودند كه به روي خودشان بياورنـد.  هم

بعد از مدتي پدر تصميم خودش را گرفت تا براي به دسـت آوردن خواسـته هـاي مـادي و كسـب      

قدرت به ايران باز گردد و من و برادرم را به يك مدرسه شبانه روزي در بيروت بسپارد زيرا بيـروت  

ه اروپا نزديكتر بود و مدارسش به مراتب بهتر و پيشرفته تر از تهران بود . همچنين براي نگهداري ب

از ما دايه هايي را در نظر گرفته بود و مي خواست با مادر به ايران باز گردد وقتي ما هم از تصـميم  

و تنهـا بـه    با خبر شديم چيزي نمانده بود كه از غصه دق مرگ بشويم مگر مي شود كه مـا غريـب  

دور از پدر و مادر آن هم در شهري به آن بزرگي تنها باشيم باور كردنش مشكل بـود آيـا فقـط بـه     

بهانه تحصيل من و برادرم پدر مي توانست ما را بي خانواده و بـي تكيـه گـاه رهاكنـد؟اما خداونـد      

بماند و همراه پدر مادري مهربان و با گذشت به ما عطا كرده بود ، مادر تصميم گرفتند كه پيش ما 

نروند و گفتند من مي خواهم خودم فرزندانم را بزرگ كنم نه دايه ها .  پدر براي كسب لذايذ دنيـا  

تصميم خود را گرفته بود او يك باره و در كمال خونسردي ما و مادرم را در بيروت گذاشت و راهي 

مرتـب بـه سـفارت بيـروت مـي      تهران شد. از آن پس پدرم هزينه زندگي ما را هر چند ماه يك بار 

  فرستاد و ما از اين بابت مشكلي نداشتيم.
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حدود يكسال از سفر پدرم به شهر تفرش مي گذشت يك روز عصر پيشكار پدرم كه اوامر او را اجرا 

مي كرد و مردي خشن و بسيار سرد بود و خيلي با پدرم هم خلق و خو بود به منزل مـا آمـد و در   

باز كردم گفت: با خانم جناب قنسول مي خواهم صحبت كنم من بـه مـادر    خانه را زد ، وقتي در را

خبر دادم و مادرم بعد از تعويض لباس به داخل سرسراي جلـوي عمـارت آمدنـد و بـه مـن اشـاره       

كردند كه پيشكار را راهنمايي كنم . مادر كنار ميز بلند داخل سرسرا ايستادندتا پيشكار هم مجبور 

ات دقيق و ظريفي را رعايت مي كردند ، مـن در صـورت پيشـكار يـك نـوع      شود بايستد ،  مادر نك

شيطنت كينه و خشونت مي ديدم و در صورت مادرم نوعي نگراني را احساس مي كردم البته رفتار 

با صلاحت و جدي و مطمئن مادرم باعث شده بود پيشـكار جـرات بيـان خواسـته اش را از دسـت      

در به او گفتند : حرف تان را بزنيد چرا اين دست و آن دسـت  بدهد پيشكار من و من مي كرد تا ما

مي كنيد؟ اي كا ش لال مي شد و هيچ وقت پيغام پدر را به ما نمي رساند ولي اين طور نبـود و او  

لب به سخن گشود و گفت كه پدر ديگر هزينه اي براي گذراندن زندگي به ما پرداخت نمـي كننـد   

آنجا را ترك كنيم مادر كه حسابي جا خورده بودنـد بـا حيـرت و    و خواسته بود كه هرچه زودتر ما 

تعجب پرسيدند حتما جاي ديگري را براي ما در نظر گرفته اند چرا درسـت سـخن نمـي گوييـد ،     

پيشكار با لحني بي اعتنا و خونسرد ادامه داد كه آقا دستور داده اند ظرف يك هفتـه بايـد خانـه را    

ر از پيشكار در خواست نامـه اي كـه از سـوي پـدر آورده بودنـد را      تخليه كنيد در عين ناباوري ماد

  كردند و نامه را خواندند و حقيقت داشت ، مادر را وحشتي عميق در آغوش گرفت .

آقاي معز السلطنه به تهران مي آيد تا ثروتي بيشتر گرد آورد و از آنجـايي كـه خـانواده خـود را در     

الدوله از خانواده سلطنتي قاجار بود آشنا مي شـود و بـا او    بيروت رها كرده با خانمي به اسم همدم

ازدواج مي كند با اين كار معزالسلطنه شـاه مـي شـود و موقعيـت بسـيار خـوبي بـراي شـركت در         

  مهمانيها ي دربار است . 

معزالسلطنه بعداز چند ماهي از خانم جديد خود مي خواهد كه با شاه صحبت كند تا مقام بـالاتري  

كند.متاسفانه شرط خانم همدم الدوله رها كردن زن و فرزندان و قطع خرجـي و اخـراج   را تصاحب 

آنها از سفارت بود تا همسر اول و فرزندانش را از بين ببرد. از انجا يي كه معزالسـلطنه حاضـر بـود    

براي كسب موقعيت و مقام بالا دست به هر كاري بزند بنـابراين شـرط زن دوم خـود زا پـذيرفت و     

كار شد. حال اين كه آقاي حاج يمين الملك كه آن روز ها وزير دارايي بود مي توانست به  دست به

ما كمك كند اما ما هر چه نامه نوشتيم به دستور خانم همدم الدوله نامه ها به دسـت پـدر بـزرگ    

نمي رسيد حتي پدر بزرگ مستمري كه جداگانه براي ما در نظر گرفته بودند اما پدرم مستمري را 

ماهه دريافت مي كرد. واقعا عجيب است؟به قول پدرم اگر انسان بخواهـد كسـي را اذيـت كنـد      هر

  هيچ موجود ديگري به پايش نمي رسد.
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  دسيسه پدر براي نابودي خانواده :

 ساله شديم يـك روز پـدرم پـيش مـا آمدنـد چـون       9روزگار به همين منوال گذشت تا اين كه ما 

همسر دوم پدر از زنده بودن ما آگاه شده بود و همين مساله باعـث نگرانـي او شـده بـود وبـه پـدر       

دستور داده شده بود كه به بيروت بيايد و مادر را با خود سوار كشتي كننـد و مـن و بـرادرم را بـه     

پذيرفتنـد و   بهانه تحصيل در بيروت بگذارند از آنجايي كه مادر نگران آينده ما بود پيشنهاد پـدر را 

همراه پدر راهي شدند ما خيلي نگران بوديم چراكه ماجرا طبيعي پيش نمي رفـت ديـري نگذشـت    

كه فهميديم همه اين ماجراها دسيسه اي بيش نبوده و معزالسلطنه براي نابودي ما به بيروت آمده 

بود وقتي كـه از  است وقتي كه ما در تهران بوديم غلامي داشتيم به اسم نوروز كه او هم همراه پدر 

ماجرا باخبر مي شود نزد مادرم        مي روند و همه چيز را به مـادر مـي گوينـد و از ايشـان مـي      

  خواهند كه هرچه زودتر خود را ازاين دسيسه شوم نجات دهد .

مادر وقتي كه از ماجرا با خبر مي شود دست به كار مي شود و سرش را به لبه تيز و آهنـي سـتون   

شت به آن تكيه داده بود به شدت هر چه تمامتر مي كوبنـد كـه بـر اثـر ايـن ضـربه       كشتي كه از پ

سرشان شكاف عميقي بر مي دارد به طوري كه زمين كشتي پر از خون مي شـود بـه معزالسـلطنه    

خبر مي رسانند او هم به محض ديدن صحنه مادر را بـه بيـرون از كشـتي مـي برنـد و همـان جـا        

كه از خون ريزي شديد جان سالم به در نخواهد برد امـا بـه خواسـت    رهايش مي كنند به خيال اين

خدا مادر زنده مي ماند و با اين فداكاري و تن افليج خود و ايمان راسخ نزد مـن و بـرادرم بـاز مـي     

 گردد و معزالسلطنه دست خالي به ايران مي رود.

دوم پدرم باز از سـلامتي  سالگي من و برادرم مي شود كه همسر  15  - 14فاجعه بعدي مربوط به  

ما مطلع مي شود و باز پدر را به قصد نابودي ما به بيروت مي فرستد كه با دلسوزيهاي حـاج علـي،    

باز نجات پيدا كرده و براي آنكه پدر بار ديگر مزاحم ما نشود به جنوب بيـروت شـبانه اثـاث كشـي     

گي گاهي خيلـي سـخت و غيـر    كرديم به طوري كه جزء حاج علي كسي از ما خبرنداشت . بله زند

قابل تحمل مي شود انگليسي ها در هنگام سختي ها و تصميم بـراي انجـام دادن كـاري بـه بچـه      

هايشان  مي گويند : كه تا جايي كه مي تواني ببيني و مي تواني بايستي مقاومت كن . مـن تقريبـا   

  اين كار را از كودكي ام آموختم.  

د كه مادري حامي ، معتقد ، متدين و سخت كوش داشتيم  بـا  در آن دوران مهمترين مساله اين بو

اينكه سكته كرده بود و افليج بود و بيشتر وقتها در بستر بيماري به سر مـي بردنـد امـا هـيچ گـاه      

نااميد     نمي شد و لحظه اي از تربيت و آموزش ما غافل نمي شـدند و همـين باعـث اميـدواري و     
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ده بود كه ديگر پولي برايمان باقي نمانده بود و چيزي هم براي شادي ما مي شد. كار به جايي رسي

خوردن نداشتيم من و برادرم ليفه خرما را مي كنديم و با شمع مي تابانديم تا بنـد كفـش درسـت    

كنيم و به مغازهاي بيروت سري مي زديم تا هركس كه باري يا كالايي دارد برايش جابجا كنيم تـا  

  را در آوريم.بتوانيم خرج داروهاي مادر 

در آن هنگام قند پيدا نمي شد و ما از ميوه هاي شيرين ((خروب)) اسـتفاده مـي كـرديم و مقـدار     

زيادي جمع آوري مي كرديم و نصف آن را خشك مي كرديم براي زمستان هرچند كـه ايـن ميـوه    

  وقتي خشك مي شد خيلي جويدنش سخت بود اما ما خوشحال بوديم و چاره اي نداشتيم.

بچـه هـم قـد خـودم      20تلاش زياد توانستم ديپلم نجات غريق را بگيرم پـس تابسـتانها بـه     من با

آموزش مي دادم شنا در سواحل مديترانه آن هم در عمق زياد كار بسيار دشواري بود ديگـر روزهـا   

همين طور مي گذشت تا زماني كه كار داشتيم اوضاع بد نبود اما وقتي بيكار مي شديم شبها من و 

م داخل كوچه ها راه مي افتاديم و نان خشك جمع مـي كـرديم آنهـا را مـي شسـتيم و روي      برادر

پارچه اي خشك مي كرديم و بعد استفاده مي كرديم با اين حال هيچ گـاه بـه يـاد نمـي آورم كـه      

مادر لب به شكوه و نا رضايتي باز كنند هيچ وقت غصه بي پولي را نمي خوردنـد تنهـا نگرانـي او از    

ما بود كه او را عذابي دشوار و سخت بود. اين بود كه مادر تصـميم گرفـت راز دل را بـا     بابت درس

حاج علي در ميان بگذارد با اين كه مي دانستند او درگير مسائل خود است ولي چاره اي نبود پس 

از حاج علي خواهش كرد تا مدرسه رايگان و يا با هزينه كم براي ما پيدا كند و او هـم پـذيرفت بـه    

هر حال هيچ مدرسه اي جزء مدرسه روحانيون رايگان نبـود و مـا مجبـور بـوديم كـه بـراي درس       

خواندن نزد كشيش هاي فرانسوي بيروت برويم با نگراني هايي كه از جانب مادر بـا آن حـال شـان    

داشتيم پذيرفتيم و فكر كرديم كه اين كار باعث خوشحالي بي اندازه مادر مي شود . نگراني مـن از  

شبانه روز آنجـا باشـيم و فقـط يـك شـب اجـازه        6بت مادر خيلي بيشتر از اين ها بود چون بايد با

  داشتيم كه كنار مادر باشيم.
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  مدرسه روحانيون :

فكر مادر لحظه اي مرا آرام نمي گذاشت بالاخره تصميم گرفتم كه موضوع را با حاج علي در ميـان  

او كمك بخواهم ، او نيز گفت كه من حاضرم به شما كمك كنم مـن و دختـرم   بگذارم و در واقع از 

  از مادرتان مواظبت خواهيم كرد شما به درستان برسيد. 

ما را به خوابگاه بردند و لباس همراه با تختخواب و خلاصه از ظـرف غـذا تـا وسـايل بهداشـتي بـه       

ختهاي خواب سكري مي كشيدند مادادند ، شبهاي آنجا خيلي سخت بود مخصوصا كه هميشه به ت

و صداي قدمهايشان لالايي وحشتناكي بود كه ما را به خواب مي برد از وضع موجود راضي نبـوديم  

ولي تحمل مي كرديم اما كاسه صبرم تمام شد و موضـوع را بـا مـادر در ميـان گذاشـتم و از درس      

نحوي مي خواهند ما نيز چون بچـه  دادن آنها گفتم و اينكه آنها از مسلمان بودن ما ناراضي اند وبه 

هايشان مسيحي فرانسوي بشويم ، بنابراين به ما خيلي سخت مي گريند و مادر هم از ترس اينكـه  

مبادا به بچه هايش مسيحي فرانسويي بشوند در غياب ما در طول يك سـال آنقـدر بـه حـاج علـي      

اد تا جايي بهتر براي مـا پيداكنـد بـا همـه سـختي هـا و       التماس كردند تا بالاخره حاج علي قول د

پيشامدها توانسته بود تقاضاي بازرسي كنـد تـا مـا بتـوانيم اجـازه اي گرفتـه و شـبها پـيش مـادر          

سالگي ليسانس بيولوژي گرفتم و در همان آزمايشگاه مشغول كار شـدم   19نازنينمان بخوابيم . در 

چون در آن زمان كسي به آزمايشگاه اعتقـادي نداشـت ،   از بخت بد اين كار هيچ در آمدي نداشت 
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من بايد خرج خانواده ام را مي دادم ، بيكاري براي من مشكل بـود تـا اينكـه يـك روز در يكـي از      

رستورانها ي سنتي بيروت با دكتر فرانسوي آشنا شدم و او به من توصيه كرد كه رشته اي بخـوانم  

فت بهتر است در شركتهاي پيمـان كـاري كـار كـنم ، ايـن      كه بتوانم براي خارجي ها كار كنم و گ

ساله بودم كه از دانشگاه امريكايي بيروت مدرك مهندسي  22پيشنهاد بهترين پيشنهاد بود. حدود 

راه و ساختمان گرفتم و در يك شركت فرانسوي كار پيـدا كـردم  ايـن كـار هـم بـا سـختي هـاي         

رز سوريه و لبنان را به عهـده داشـت و مسـيري    بسياري همراه بود اين شركت كنترات راهسازي م

خطرناك و غير قابل عبور و در مسيري در ارتفاعي به نام حما ساخته مي شود ماهي نمي شـد كـه   

 دكه كارگري از ارتفاعات پرت نشود .

كارگرها شبها پايين ارتفاع مي خوابيدند و من تنها آن بالا مـي مانـدم ، شـب از صـداي شـغالها و      

م نمي برد و گاهي موشها ي صحرايي و از همه بدتر مالاريا بود كه گريبان گير من شـد  گرگها خواب

و مرا مبتلا كرد ديگر از همه چيز و همه كس قطع اميد كرده و خودم را بـراي مـرگ آمـاده كـرده     

بودم كه پزشك فرانسوي با مقداري گنه گنه (كنين ) از بيروت رسيد و همان قرصـها بـه خواسـت    

مرگ نجات داد. و دوباره كارم را در ارتفاع حما شروع كردم . حالا ديگر كارگرها بـا مـن    خدا مرا از

نوعي ارتباط عاطفي پيدا كرده بودند و اين باعث مي شود كه كارشان را به نحو احسن انجام دهنـد  

تا جايي كه يك روز مهندس عالي رتبه فرانسوي با تعجب گفت فكر نمي كنم تا به حـال مـردم بـا    

چ مهندسي به اين خوبي كار كرده باشند گفتم بله ، چون اين كارگرها همه مسلمانند و من هـم  هي

مسلمان هستم بنابر اين حرفهاي همديگر را خوب مي فهميم و همـين باعـث مـي شـود كـه آنهـا       

خوب كار كنند . به هر حال به من پيشنهاد كردند كه روي معادن كار كنم ، پس اجازه گرفتم كـه  

فعلا به دفتر مركزي در بيروت انتقال دهند كه آنجا بتوانم درس خود را در رشته مهندسـي   كارم را

  معدن شروع كنم .  

سالگي مهندسي معدن مي خواندم و در معادن كار مي كردم ، با مـردم راحـت شـده بـودم       25در 

اج بشـود و  وآنها هم همين طور دروزي ها فقط به خاطر من است كه اجازه دادند معادنشان استخر

همين مرا نگران مي كرد كه اگر فردايي پايم را از اينجا بيرون بگذارم آنها ديگـر هـيچ كنترلـي بـه     

معادنشان نخواهند داشت ، تصميم گرفتم كه با رئيس طايفه ( عشيره) دروزي هـا ملاقـات كـنم و    

اي مـن خـوب گـوش    موضوع را با او در ميان بگذارم از آنجايي كه او با وضع من آشنا بود به حرفه

كرد و همان طوركه مي خواستم يكي از پسرها ي با هوش خود را تحت اختيار من گذاشت تا به او 

زبان فرانسه ياد بدهم ، به خاطر اين پيشنهاد سه شبانه روز برايم جشن گرفتنـد و اسـبي ممتـاز و    

يكسال زبان فرانسه درجه يك عربي به من دادند پسر ريس دروزيها آن قدر باهوش بود كه كمتر از 
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را به خوبي آموخت با رياضي و معدن و محاسبات استخراج آشنا شد و همين طـور بـه امـور فنـي     

  حال ديگر او مي توانست بالاي سر فرانسوي ها باشد و جاي مرا بگيرد.

حال ما يكسال است كه در فرانسه اقامت داريم يك روز به همراه برادرم در پارك نشسته بوديم كه 

رد افليجي را ديدم كه سال قبل در همين پارك با او آشنا شده بودم اما او ديگر افليج نبـود از  من م

پسرش موضوع را پرسيدم و همين امر باعث شد كه با برادرم به فكر مادر بيفتيم و به همين اميد ، 

م و هر دو رشته حقوق را رها كرديم و در رشته پزشكي تحصيل كرديم روزها را پشت سـر گذاشـتي  

سال درسمان را تمام كـرديم و در   6سال و برادرم طي  4سخت تلاش كرديم تا اينكه من در طول 

بيمارستان دانشگاه پاريس مشغول به كار شدم اما حوصله ام سر رفت در حـالي كـه چشـمانم هـم     

خيلي ضعيف شده بود تصميم گرفتم كه رشته تحصيلي خود را عوض كنم و چيزي انتخـاب كـنم   

  زشكي بدون فرمول نباشد و آدم را كمي اذيت كند.كه مثل پ
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  خاطرات دكتر ايرج حسابي فرزند پروفسور محمود حسابي :

پدرروي تخت دراز كشيده بودند و مي لرزيدندو مثل كوره در تب مي سوختند احساس  مي كـردم  

  تختشان از شدت لرز اندامشان به ديوار مي خورد.

با خودگفتم اين ديگر چه بيماري است كه حتما بايد هرسال به سراغ پـدر بيايـد و ايشـان را زجـر     

دهد. بيماريشان سخت بود و تب راحتي را از ايشان سلب كرده بود مـادر بـالاي سـر پـدر نشسـته      

اي بودند و مرتب با حوله اي عرق را از پيشاني شان پاك مي كردند مادر براي معالجه پدر از داروه ـ

گياهي استفاده مي كردند داروهايي نظير: گل بنفشه ، شير خشت و تـرنجبين و گنـه گنـه يـا بـه      

 اصطلاح فرنگي ها كنين بود كه براي درمان مالاريا هم از آن بهره مي بردند.

هر وقت پدرم بيمار مي شدند يا قلبشان ناراحت بود و تب لرز داشتند از خود بي خود مي شـدند و  

با لحني بسيار آرام و غمگين تكرار مي كردند: آيا لزومي داشت آقاي معزالسلطنه بـه   اين كلمات را

  دو بچه كوچك در يك مملكت غريب آن هم در وسط جنگ جهاني اول گرسنگي بدهند؟

خيلي كنجكاو شده بودم كه معني اين جمله يا اين حرفهـا را بفهمـم امـا بـا توجـه بـه حـال پـدر             

بپرسم . مادر هم هيچ وقت پرده از ايـن معمـا بـر نمـي داشـتند زيـرا نمـي        نمي توانستم از ايشان 
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خواستند ماجرايي را تعريف كنند كه به گونه اي مربوط به اقوام پدر شود و يكـي از نزديكـان پـدر    

نزد ما تحقير يا سبك بشود. يادم مي ايد كه ان روز پدرم ميان هذيان گفتن بيدار شدند و به من و 

پدرم بـه    -ند و گفتند: افسوس كه سرما خورده ام و نمي توانم آقابيزي را ببوسم  مادر نگاهي كرد

جاي اين كه مرا به نام خودم ايرج صدا بزنند اين اسم را كه به عنوان اسم خـودي و اسـمي كـه در    

بعد رو به مادرم كردنـد    -منزل مرا صدا مي كردند و به معناي آقاپسر بود روي من گذاشته بودند 

تند: با مراقبتهاي مادر خيلي زود خوب مي شوم .در حالي اين حرفها را به ما زد كـه مـا اصـلا    و گف

  انتظار نداشتيم با بيماري و تبي كه ايشان را از پاي در آورده بود از ما دلجويي كنند.

 اصولا بايد بگويم پدر مرد بسيار مهربان و بزرگواري بودند تا كمي حالشان بهتر مي شد بلند   مـي 

شدند و روي تخت مي نشستند و با اين كار سعي مي كردند نـاراحتي و غصـه را از منـزل و اهـالي     

  خانواده دور كنند.

پرفسور به خاطر مطالعه زياد در نوجواني و به خاطر اين كه پـولي بـراي تهيـه عينـك نداشـتند از      

ن پرفسـور  ونزديك بين بـود چشـما   5/13همان بچگي چشم شان ضعيف شده و نمره عينك شان 

علاوه بر آستيگمات داراي ناراحتي دو بيني هم بود ، به همين دليل وقتي مـي خواسـتند بخواننـد    

فقط از چند سانتي متري مي توانستدند چيزي را ببينند يا بخوانند آن هـم بـدون عينـك ، وقتـي     

به مـادر كردنـد   پدر عينكشان را زدند ما را بهتر ديدند و لبخندي پر از مهر و محبت زدند و بعد رو 

و گفتند: شما را خيلي خسته كردم اما با مراقبتهاي شما خوب شـدم. پـدر بـا اينكـه كـاملا خـوب       

  نشده بودند از فعل خوب مي شوم استفاده نمي كردند بلكه مي گفتند خوب شدم.

من با اين كه سن كمي داشتم اما احساس مي كردم كه تا چه اندازه پدر ومادر به يكـديگر احتـرام   

ي گذارند آنها هميشه در حضور ما تمام كارهاي يكديگر را تائيد مي كردند. به خصوص آن چه بـا  م

همه اعتقاد و ايمانشان انجام مي دادند ، آنها مي دانستند كه هر انچه براي هـم انجـام مـي دهنـد     

 همراه شوق ، عشق و اعتقاد است. 

م از يكي از سرپرسـتهاي كارگـاه راهسـازي    پدر رو به مادر كردند و گفتند: زماني كه در سوريه بود

جمله اي ياد گرفتم . او هميشه مي گفت(( المعده ام كل داء و الحميه ام كل دواء.)) بعد رو به من 

كردند و گفتند خوب بگو ببينم معني اين جمله چيست؟ با شادي فراواني گفتم : معده مـادر همـه   

دي زيبا و دلنشين روي لب هايش نقش بسته ناخوشي هاست و تب مادر همه داروهاست پدر لبخن

  بودتشويقم كردند و از حضور ذهن و توجه من خيلي خوششان آمده بود. 

ديدم حالت پدر بهتر شده است فكر كردم الآن فرصت خوبي است تا موضوعي را از پدرم بپرسم بـا  

ر هستيد و تب داريـد  توجه به اين كه مادر هم در اتاق نبودند از ايشان پرسيدم پدرجان وقتي بيما

جمله اي را در خواب تكرار مي كنيد ؛ پدرم با تعجب گفتند: عجب ، كدام جمله را تكرار مي كنم؟  
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من گفتم: همان جمله كه مي گوييد در كودكي معزالسلطنه به شما گرسنگي داده است!  براي من 

نه .... خجالـت كشـيدم و    اين جمله تبديل به يك معمايي شده است اگر ممكن است .... البته حالا

  جمله ام را تمام كنم .

پدر كه از شنيدن حرفهايم جا خورده بودند با چشماني لبريز از اندوه نگـاهم كردنـد در حـالي كـه     

معلوم بود در مقابل سوال من مردد مانده اند زيرا از طرفي نمـي خواسـتند سـوال مـرا بـي پاسـخ       

پاسخ بدهند آهسته به بـالش تكيـه دادنـد و گفتنـد:      بگذارند و از طرفي نمي توانستندبه سوال من

شما بايد به پدر بزرگتان احترام بگذاريد. براي اينكه مطالعه زندگي پدر برايتان بيشتر مفيد باشد از 

فرصت استفاده مي كنم و به زندگي خانواده و طرز رفتارهاي تربيتي ايشـان مـي پـردازيم بـا ايـن      

د. با توجه به تمام كارهايي كه پدرم در زمينه هـاي گونـاگون   وصف پاسخ سوال من نيز معلوم بشو

علمي ، تحقيقاتي ، اداري و سياسي داشتند هميشه معتقد بودند كه مرد بايد تماس دائمي خود بـا  

همسر و فرزندانش حفظ كند هر وقت بچه اي مي گفت پدر ومـادرم مـرا درك نمـي كننـد پـدرم      

و مي گفت: حتما در دوران كودكي ايـن بچـه را بـه كسـي     تقصير را متوجه پدر و مادر مي دانست 

سپرده اند و خود پدر و مادر تربيت بچه را در سنين رشد به عهده نگرفته اند يا بچه را به نحـوي از  

خود دور كرده اند يا پدر و مادر وقت كافي براي ايجاد ارتباط با كودك خود و گفت گـو بـا او را در   

ين اعتقادي بود كه پدر بدون استثناء هر سه وعده غذا را در خانه و در نظر نگرفته اند بر اساس چن

  كنار ما صرف مي كردند.

شب هميشه سر ميز غذا حاضر مي شدند ، در چيدن سفره كمـك   8ظهر و  5/12صبح ،  7ساعات 

مي كردند و ما را نيز تشويق مي كردند به امور خانه به مادر كمـك كنـيم ايشـان عقيـده داشـتند      

قشنگ غذا بخوريم يعني آرام و سنجيده و با تامل غذا را صرف كنيم در حقيقت با هـر لقمـه    وقتي

اي به دو فلسفه عمل كرده ايم: يك بار از خداوند سپاس گذاري كرده ايم و شكر نعمت ها و بركت 

ه نيز هاي او را به جاي آورده ايم از طرف ديگر اعتقاد داشتند با طرز زيباي غذا خوردن از خانم خان

  تشكر كرده ايم .
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  خاطره اي از وزير فرهنگ :

بعد از اينكه ايشان در آمريكا و در دانشگاه پرينستون به قلهّ افتخارات و علم و دانش مـي رسـند و   

 در كرسي اينشتين مشغول تحقيق مي شوند و... ناگهان تصميم مي گيرند كه به ايران بـاز گردنـد،  
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اين در شرايطي است كه وضعيت علمي ايران در اين دوره واقعاً تاسف بار است ، به حدي كه وزيـر  

در نام ايشان » دكتر«فرهنگ وقت (فرهنگ و آموزش و پرورش و آموزش عالي) با توجه به پيشوند 

ن پيشنهاد   مي كند كه يك مطب تاسيس كنند. وقتي استاد به وزير مي گويند كه دكتـراي ايشـا  

و استاد براي اينكه به او بر نخـورد مـي   ». فيزيك يعني چه؟«در زمينه فيزيك است او مي پرسد : 

گويند فيزيك همان شيمي است! در آن روزها چيزي به نام مهندس ايراني ، نه وجود داشـته و نـه   

در مخيله سران مملكت   مي گنجيده است . هر وقت صحبت از مهندس مي شد مي گفته اند كـه  

ندس بايد از فرنگ بياوريم ولي پول كافي نداريم. در اين شرايط است كه دكتر حسابي در ايران مه

را در يـك اتـاق   » مدرسـه مهندسـي ايـران   «براي اولين بار براي تربيت مهنـدس راه و سـاختمان،   

تاسيس مي كنند. و بعدها دانشگاه تهران را با دوندگي و تلاش عجيبـي پايـه گـذاري مـي كننـد ،      

» به اندازه يك نفر«گاه اين مرد جالب است وي             مي توانست در آمريكا بماند و علم را ديد

پيش ببرد ، البتهّ چه بسا مانند آلفرد نوبل (مخترع ديناميت، البته براي اسـتفاده در معـادن!) و يـا    

مـي       متوجـه  اينشتين (در مورد بمب اتمي) پس از سالها زحمت صادقانه و انسان دوستانه ناگاه

ا او بـه         شد كه از حاصل عمرش چطور در راه خدمت به انسانها و انسانيت استفاده مي شود! امـ

ايران بر مي گردد و شروع مي كند به ساختن زير ساخت هاي علمي، اگر او آن روز دانشگاه تهـران  

  .را تاسيس نكرده بود معلوم نبود ما امروز چند سال عقب تر از اين بوديم

نبايد تصور كرد كه در ايران به ايشان خيلي خوش مي گذشته و به خـاطر تحصيلاتشـان امكانـات    

  رفاهي ويژه اي داشته اند ، در اين مورد چند نمونه ذكر مي كنم :

در ابتداي ورود به ايران مدت نسبتاً زيادي بيكار بودند، چون هرجا مي رفتند، به ايشان مي گفتنـد  

ي نداريم ، در حالي كه استاد علاوه بـر دكتـراي فيزيـك، چنـدين (نـه چنـد!)       كه ما براي شما كار

مدرك مهندسي و پزشكي داشتند. كم كم بر اثـر بيكـاري اوضـاع زندگيشـان داشـت مثـل دوران       

  كودكيشان      مي شد.

بعد از مدتي موفّق مي شوند در وزارت طرق (راه و ساختمان) به عنوان مهندس اسـتخدام شـوند.    

الاغ به ايشان مي دهنـد تـا بـا وسـائلي كـه       5تفنگچي و  3ين ماموريت ايشان اينگونه بوده كه اولّ

خودشان از اروپا آورده اند راه بندر لنگه به بوشهر را نقشه برداري كنند! كه البتهّ (به گفته نخسـت  

باشـد   وزير وقت)  اين ماموريت نبوده، چون نمي خواسته اند كه در تهران مهندس بـالاي سرشـان  

استاد را اينطوري دست به سر كرده اند! اما ايشان با اراده عجيب خود، پس از دو سـال راهپيمـائي   

در بيابانهاي ايران، به تهران باز مي گردند. اما زماني كه نقشه ها را پيش معاون وزيـر مـي برنـد، او    

رفته اي «ها مي گويد : كه از نقشه سر در نمي آورده در جواب توضيحات پر شور استاد روي نقشه 
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دو سال براي خودت گشته اي حالا آمده اي روي كاغذها خط خطي كرده اي جلوي مـن گذاشـته   

  شما بوديد چه مي كرديد؟  » اي؟

نكته ديگر اينكه دكتر حسابي ارزش و احترام فوق العاده اي كه در غرب براي علم و عالم غائلنـد را   

نمي شوند. بلكه به ايران  بر  مي گردند تا همين نكته مثبت   مي بينند،  اما  اسير چشم  بسته آن

را كه از آنها آموخته در ايران پياده كنند، يعني ساختن يك زيرساخت. مثلاً پس از تاسيس مدرسه 

مهندسي ايران پيشنهاد مي كنند كه فارغ التحصيلان اين مدرسه با حقوقي دو برابر افراد عادي كه 

دام شوند. وزير، كه آدم فهميده و دلسوزي بوده حسـاب مـي كنـد و مـي     تومان مي شده استخ 80

تومـان   400تومان با  80تومان هزينه دارد، و به جاي  800بيند كه هر مهندس فرنگي براي دولت 

  موافقت مي كند، و تازه از اين زمان است كه تعدادي داوطلب براي مهندس شدن پيدا مي شود.

فكر و هدفمند و  عاشقانه زندگي كردن را به ما مي آمـوزد، و نشـان    به نظر من پروفسورحسابي با 

مي دهد كه هنر اين نيست كه شخص خود را در جهت جريان آب قـرار دهـد تـا زنـدگي او را بـه      

  همان جائي ببرد كه همه انسانهاي شبيه به او را مي برد، حتي اگر آنجا قلهّ باشد.

كنم كه آدمهائي مثل دكتـر چمـران يـا پروفسـور      خلاصه مطلب اينكه براي من جالب است كشف

حسابي كه اين طريق را در زندگي پيش گرفته اند چه جهان بيني داشته اند و به دنبال چـه بـوده   

  اند.  اين، سؤال اصلي است.

  آشنايان ره عشق در اين بحر عميق                غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
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  خاطره اي ازدكتر در خارج از ايران  :

اين خاطره مربوط به بازگشت من به دانشگاه پرينستون است. در اين دوره اينشـتين اجـازه داد در   

كرسي او مشغول تحقيق بشوم. اين ديگر باور كردني نبود. حتي تصورش را هم نمي كـردم. امكـان   

در آن روزها بهتـرين و پيشـرفته تـرين     پژوهش در كرسي استاد مسلّم علم فيزيك جهان براي من

مقام علمي جهان بود. اين آرزوي ژرف، با ويژگيهـاي علمـي و اخلاقـي، افتخـاري بـزرگ بـود كـه        

خداوند نصيب من كرده بود. هيچ ثروت و پسـت و مقـامي نمـي توانسـت جـاي يـك لحظـه آن را        

  بگيرد.

يزيك جهان در حالي كـه همـه گونـه    در همان دوره تحقيقاتم در كنار بهترين و بزرگترين استاد ف

امكانات علمي و پژوهشي فـراهم بـود، يـك روز عصـر كـه از آزمايشـگاه بـه خوابگـاه مـي رفـتم ،            

ناخودآگاه صداي شن ريزه هاي خيابان هاي دانشگاه كه زير پايم جابجـا مـي شـد، مـرا بـه دوران      

ارچه قوام الدوله در گوشم مـي  كودكي برد. صدايي آشنا از روزهاي خوش كودكي، و از خانه زير باز

پيچيد. صداي شن هاي دور باغچه خانه كودكي ام، صداي شن هايي كه در چهار يـا پـنج سـالگي    

خيلي با آن آشنا بودم. انگار به خودم آمدم. با خود گفتم : آيا اين وظيفه مـن اسـت كـه در خـارج     

كه در اين دانشگاه آمريكـايي   بمانم و دستم را در سفره خارجي ها بگذارم؟ به من چه مربوط است

بمانم و دو نفر يا دو ميليون نفر آمريكايي را با سواد كنم؟ من بايد به كشور خودم برگردم. دستم را 

در سفره خودمان بگذارم و جوانان كشورم را دريابم و با جواناني كه از علم و دانش فرار مي كنند و 

خجالت كشيدم و احساس بدي به من دسـت داد  درس نمي خوانند دعوا كنم ، يك لحظه از خودم 
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، خاطرات كوتاه اما شيرين كودكي، در آن خانه با حياط شني، يـاد وطـن را، در مـن زنـده كـرد ،      

  همان جا تصميم گرفتم ، به ميهن خويش باز گردم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاطره يكي از سفرهاي دكتر به ايران  :

آقـاي   راي مدت كوتاهي به ايران بازگشت و در خانه اي متعلـق بـه  دكتر حسابي يك بار تابستان ب

افتادند كـه علـت    جماراني تابستان را سپري مي كرد و در همين ايام در حين مطالعات به اين فكر
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گسترده اند و هر ذره اي در  وجود خاصيتهاي ذرات اصلي بايد در اين باشد كه اين ذرات بي نهايت

  گذارد.  هر ذره اي بر ذرات ديگر تاثير ميتمام فضا پخش است و نيز 

او با خود فكر كـرد اگـر    . به اين ترتيب به فكر آزمايشي افتاد كه اين نظريه را اثبات و يا نفي كند

فاصله از آن كم شود و نه اينكه يك  اين تئوري صحيح باشد بايد چگالي يك ذره مادي به تدريج با

شعاع معيني داشته باشد ، پـس در ايـن صـورت نـور اگـر از      مرتبه به صفر برسد و نبايد ذره مادي 

اينكه محاسبات مربوط به قسمت تئوري ايـن   نزديكي جسمي عبور كند بايد منحرف شود و پس از

امريكـا بـه راهنمـايي پرفسـور انيشـتين در دانشـگاه        نظريه را به پايان رسانيد پس از بازگشت بـه 

ت. پرفسور انيشتين قسمت نظري تئوري را مطالعه كرد پرداخ پرنيستون به تحقيقات در اين زمينه

كار تشويق كرد. دكتر حسابي به راهنمايي پرفسور انيشتين بـه تكميـل    و دكتر حسابي را به ادامه

يك سال ديگر در دانشگاه شيكاگو بـه كـار پرداخـت و آزمايشـهايي در ايـن       نظريه پرداخت سپس

ومتر دقيق توانست فاصله نـوري را در عبـور از مجـاورت    زمينه انجام داد ، وي با داشتن يك انتر فر

 اندازه بگيرد و چون نتيجه مثبت بود آكادمي علوم آمريكا نظريه دكتر حسابي را به چاپ يك ميله

ايـن   رسانيد. برخي همكاران از نامأنوس بودن و جديد بودن ايـن فكـر متعجـب شـدند و برخـي از     

  :جام شده و نتيجه آنشرح آزمايشهاي ان .نظريه استقبال كردند

نظريه اگر در آزمايش, نور باريك ليزر از مجاورت يك ميلـه وزيـن چگـال عبـور داده      در اثبات اين

 شود ، سرعت نور كم مي شود. در نتيجه پرتو ليزر منحرف ميگردد. هرگاه پرتو ليزر بطور مناسبي

هنگـام عبـور    شود انحراف آن از ميان دو جسم سنگين كه در فاصله اي از هم قرار دارند عبور داده

انحـراف قابـل    از مجاورت جسم اول و سپس از مجاورت جسم دوم به خوبي معلوم مي شود و ايـن 

  عكسبرداري است .

اين آزمايش انحـراف زيـاد پرتـو ليـزر      اين آزمايش گسترده بودن ذره را نشان مي دهد كه بر طبق

سـب ايـن نظريـه هـر ذره, مـثلاً الكتـرون,       فقط در اثر پراش نبوده بلكه مربوط به جسم است. برح

گسترده است و در مركز آن چگالي بسيار زيـاد   كوارك يا گلويون نقطه شكل نيست بلكه بي نهايت

چگالي بتدريج كم مي شود. بنابراين يـك پرتـو نـور از     بوده و هر چه از مركز فاصله بيشتر شود آن

اختلاف تئوري بي نهايـت   .حراف مي يابدپيدا مي كند و ان يك فضاي چگالي عبور كرده و شكست

  :قبلي بودن ذرات با تئوريهاي

معينـي اسـت و    در تئوريهاي قبلي هر ذره قسمت كوچكي از فضا را در بر دارد يعني داراي شـعاع 

گسترده است و قسـمتي از آن   خارج از آن اين ذره وجود ندارد ولي در اين تئوري ذره تا بي نهايت

از تبادل ذرات ديگر ناشي مي شود و  در تئوريهاي جاري نيروي بين دو ذره در همه جا وجود دارد.

بدل مي شود و اين همـان ارتبـاطي اسـت كـه      اين نيرو مانند توپي در ورزش بين دو بازيكن رد و
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ذرات ديگري ايـن ارتبـاط ميـان دو ذره را ايجـاد      بين آنها حاكم است و در تئوريهاي جاري تبادل

مبادله مي شود, اما در تئوري دكتر حسابي ارتباط بـين دو ذره   ن كه بين دو ذرهميكند. مثلاً نوترو

همان ارتباط گسترده اين است كه در همه جا بعلت موجوديت آنها در تمام فضـا بـين آنهـا وجـود     

  :تئوري با تئوري نسبيت انيشتين ارتباط اين .دارد

آن در نبـود مـاده فـرق دارد, بـه      خـواص  تئوري انيشتين مي گويد: خواص فضا در حضور ماده بـا 

در مجاورت ماده فضا انحنا دارد. اگر بگوييم  عبارت رياضي يعني در نبود ماده, فضا تخت است ولي

نقطه از فضا چگالي ماده وجود دارد و سرعت نور بـه آن   يك ذره در تمام فضا گسترده است در هر

  .انحناي فضا گفت به اين چگالي مي توان چگالي بستگي دارد به زبان رياضي

    :وجود ارتباط فلسفي اين تئوري با فلسفه وحدت  

ذره تا بي نهايـت   در اين نگرش همه ذرات جهان بهم مرتبط هستند. زيرا فرض بر اين است كه هر

دارنـد.يعني در واقـع قسـمت     گسترده است و همه ذرات جهان در نقاط مختلف جهان با هم وجود

  ه اي وجود دارد.كوچكي از تمام جهان در هر نقط
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  اقدامات دكتر محمود حسابي :

  از جمله اقدامات ارزشمند استاد براي نمونه به مواردي اشاره مي كنيم:

  هـ. ش) 1306تأسيس مدرسه مهندسي وزارت راه و تدريس در آنجا ( -

ادر خلـيج فـارس، تأسـيس    نقشه برداري و رسم اولين نقشه مدرن راه ساحلي سراسري ميان بن ـ -

  هـ. ش)   1307ارالمعلمين عالي و تدريس در آنجا (

  هـ . ش) 1307ساخت اولين راديو در كشور ( -

  هـ. ش)   1308تأسيس دانشسراي عالي و تدريس در آنجا ( -

  هـ. ش) 1310ايجاد اولين ايستگاه هواشناسي در ايران ( -

  هـ. ش) 1310ر ايران (نصب و راه اندازي اولين دستگاه راديولوژي د -

  هـ. ش) 1311تعيين ساعت ايران ( -

  هـ.ش) 1312تأسيس بيمارستان خصوصي (گوهرشاد) به نام مادرشان ( -

هـ.ش) و رياست  1313تدوين قانون و پيشنهاد تأسيس دانشگاه تهران و تأسيس دانشكده فني ( -

  آن 

  هـ. ش) 1315دانشكده و تدريس در آنجا (

هجـري  1336تـا  1330و از  1327تـا   1321لوم و رياسـت آن دانشـكده از (  تأسيس دانشكده ع -

  شمسي) و تدريس درگروه فيزيك آن دانشكده تا آخرين روزهاي حيات،  

  اپتيك كاربردي دردانشكده علوم دانشگاه تهران،  -ديدگاني -تأسيس مركز عدسي سازي -

ولـين ريـيس هيئـت مـديره و     مأموريت خلع يد ازشركت نفت انگليس در دولت دكتر مصدق و ا -

 مديرعامل شركت ملي نفت ايران، 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٦

  هجري شمسي)  1330وزير فرهنگ دردولت دكترمصدق( -

  هجري شمسي)  1330پايه گذاري مدارس عشايري و تأسيس اولين مدرسه عشايري ايران ( -

  مخالفت با طرح قرارداد ننگين كنسرسيوم و كاپيتولاسيون درمجلس،   -

  درمجلس،  » باكت بغداد«دولت ايران درعضويت سنتو مخالفت با قرارداد -

تأسيس اولين رصدخانه نوين درايران، تأسيس اولين مركز مـدرن تعقيـب مـاهواره هـا درشـيراز       -

  هجري شمسي)  1335(

  هجري شمسي)  1338پايه گذاري مركز مخابرات اسدآباد همدان ( -

هجـري شمسـي) ژئوفيزيـك    1333( تدوين قانون استاندارد و تأسيس مؤسسـه اسـتاندارد ايـران    -

  هجري شمسي)،  1330دانشگاه تهران (

  هجري شمسي)،  1350استاد ممتازدانشگاه تهران (ازسال -

پايه گذاري مركز تحقيقات و راكتور اتمي دانشگاه تهران و تأسيس سازمان انـرژي اتمـي و عضـو     -

  هجري شمسي)  1349 - 1330هيئت دائمي كميته بين المللي هسته اي(

شــكيل و رياســت كميتــه پژوهشــي فضــاي ايــران و عضــو دائمــي كميتــه بــين المللــي فضــا   ت -

  هجري شمسي)  1360(

هجـري  1349تاسيس انجمن موسيقي ايران، مؤسس و عضـو پيوسـته فرهنگسـتان زبـان ايـران(      -

  شمسي) تا آخرين روزهاي فعاليت.  

 نسل 7فعاليت دردونسل كاري و آموزش  -


